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حواست به کاکلی‌ها باشد
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 دلم هوای 
باران کرده است

ملیحـه محمودخـواه| شـاید بـرای شـما هم اتفـاق افتاده باشـد که چشـم‌تان به مـاده غذایـی‌اي بیفتـد و فکری مثـل خوره بـه جان‌تان 
بیفتـد کـه بفهمیـد مـاده غذایـی‌اي که ‌می‌خوریـد اصل اسـت يا تقلبـی. »عبـاس ابراهیمـی« و »حسـن صفوی« هـم همیـن خوره‌ها به 
جان‌شـان افتـاد، امـا از کنـار آن به‌راحتي نگذشـتند. آن‌ها وقتی چشم‌شـان به عسـل‌های خوش‌رنگ محله‌شـان افتاد، دوسـت داشـتند 
بداننـد ایـن عسـلی کـه می‌خورنـد اصـل اسـت یـا تقلبـی؟ همیـن هم شـد کـه دسـت‌به‌کار شـدند و کلـی تحقیـق و تلاش کردند تا 
کنجکاوی‌شـان را برطـرف کننـد. می‌دانیـد نتیجه‌اش چه شـد؟ این بود که توانسـتند رتبـه دوم خوارز‌می ‌را به دسـت بیاورنـد. گفت‌وگوی 
مـا بـا ایـن دو مختـرع جـوان را در این شـماره و شـماره بعدی می‌خوانیـد:  »عبـاس ابراهیمی« کـه هنگام جشـنواره خوارز‌مـی‌ در مقطع 
پیش‌دانشـگاهی درس می‌خوانـد، احتمـالاً الان درگیر ماجرای انتخاب رشـته کنکور باشـد. عبـاس كه در منطقه صوفیان آذربایجان‌شـرقی 

درس می‌خوانـد، می‌گویـد محرومیـت منطقه‌اش باعث نشـده او از درس و مشـق بـاز بماند. 

پس وفور عسل در منطقه‌تان
علت انتخاب این سوژه شد؟ 

تـا حـدودی، امـا در واقـع می‌توانیـم بگوییـم کـه عسـل 
از بیشـترین مـوادی اسـت کـه خیلـی در آن دسـتکاری 
‌می‌شـود و مـن و دوسـتم بـه ایـن فکـر بودیم کـه چطور 
‌می‌توانیـم راهـی پیدا کنیم که عسـل طبیعی را از عسـل 

مصنوعـی جـدا کنیم.

آن‌وقت چه راهی پیدا کردید؟ 

بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه از خـود زنبـور باید شـروع 
کنیـم، چـون آنزیمـی‌ کـه زنبـور بـه عسـل وارد ‌می‌کند 
کاملاً طبیعـی اسـت و نمی‌تـوان آن را دسـتکاری کرد و 
هیچ‌کـس نمی‌توانـد چنیـن مـاده‌ای بسـازد. بـه همیـن 
دلیـل بنـای تحقیـق و آزمایش‌مـان همـان آنزیم‌هـای 

زنبور عسـل شـد.

كمي ‌بیشتر از خودت ‌می‌گویی؟ 

متولد سـال 1378 و بچه اول خانواده هسـتم و یک برادر 
کوچک‌تـر از خـودم دارم. همـه تلاشـم این اسـت که پدر 

و مـادرم از من راضي باشـند.

در مورد طرحی که روی آن کار کردی 
بیشتر توضیح می‌دهی؟

سـه مـاده غذایـی وجود دارد کـه به نظرم تقلـب در آن‌ها 
بیشـتر از سـایر مواد غذایـی رخ ‌می‌دهد: عسـل، آبلیمو و 

روغـن زیتون.
بررسـی ایـن موضـوع بـرای ما خیلـی جذاب بـود و معلم 
راهنمایمـان نیـز روی ایـن مسـئله خیلی تأکید داشـت. 
از طرفـی در محلـی کـه مـا زندگـی می‌کنیـم یکـی از 
و  اسـت  آذربایجان‌شـرقی  در  عسـل  تولیـد  محل‌هـای 
بـه همیـن دلیـل تشـخیص اصـل بـودن یا نبودن عسـل 

برایمـان جـذاب بود.

چقدر روی این پروژه زمان گذاشتید؟ 

9 ماه شـبانه‌روز روی آن کار کردیم. آن موقع سـال سـوم 
بودیـم و وقت‌مـان هم نسـبت به امسـال بیشـتر بـود، به 

همیـن دلیل برايـش خیلی انرژی گذاشـتیم.

چقدر در فضای مجازی ‌می‌گردید؟

زیـاد اهـل ایـن فضاها نیسـتم، چون بـه نظـرم وقت تلف 
کـردن اسـت و انـرژی‌ات را هـدر ‌می‌دهد. حتـی از تلگرام 

هـم تا مجبـور نشـوم اسـتفاده نمی‌کنم. 

سبک زندگی 

اهل فیلم هستی؟
 اگر فرصت کنم گاهی.

 چه فیلم‌هایی نگاه ‌می‌کنی؟ 
اجتماعی.

چند ساعت درس ‌می‌خوانی؟
شش ساعت. 

چقدر ‌می‌خوابی؟
هشت ساعت.

چقدر برای فضای مجازی زمان ‌می‌گذاری؟
شاید نیم ساعت.

اهل کتاب هستی؟ 
اوقات فراغتم بیشتر کتاب ‌می‌خوانم. 

چه کتاب‌هایی؟ 
بیشتر علمی.‌

تفریحت چیست؟ 
گاهی با دوستانم به کوه و دشت ‌می‌رویم.

گفت‌وگو با برگزیده جشنواره خوارزمی

ماجرای یک کنجکاوی ساده

سه ماده غذایی وجود دارد 
که به نظرم تقلب در آن‌ها 
بیشتر از سایر مواد غذایی رخ 

‌می‌دهد: عسل، آبلیمو و 
روغن زیتون

8
عسل از بیشترین موادی است که خیلی در 

آن دستکاری ‌می‌شود و من و دوستم به این 
فکر بودیم که چطور ‌می‌توانیم راهی پیدا کنیم که 

عسل طبیعی را از عسل مصنوعی جدا کنیم

ــــرات بچـــرخه چرخش بـــــ
گام‌به‌گام با شما برای 
خریدیک دوچرخه 

درست‌وحسابی
خه به 

م به دوچر
بعضی‌ها ه

له تفریحی 
عنوان یک وسی

نگاه می‌کنند. به هر حال، 

ف‌تان هرچه باشد، 
هد

ی خرید دوچرخه 
باید برا

مناسب دست‌به‌کار شوید.

برای رسیدن به آنزیم‌های زنبور
چه آزمایش‌هایی را انجام دادید؟ 

اوليـن کارمـان این بود که کندوی عسـل درسـت كرديم 
و آن را در کوه‌هـای اطـراف محـل زندگـی قـرار دادیـم 
تـا بتوانیـم عسـل طبیعـی بـه دسـت بیاوریـم. در واقـع 
ایـن عسـل بـه عنـوان عسـل معیـار انتخـاب شـد. کنـار 
آن هـم عسـل مصنوعـی دیگری هـم درسـت کردیم که 
بتوانیـم معیـار عسـل مصنوعـی را هم در دسـت داشـته 
باشـیم. ایـن دو عسـل به عنـوان معیـار انتخاب شـدند و 
از روی آن سـایر عسـل‌ها سـنجیده می‌شـدند؛ البته برای 
یکسـری از آزمایش‌ها نیاز به آزمایشـگاه و وسـایل مجهز 
داشـتیم کـه آن‌هایی را که ‌می‌توانسـتیم انجـام دهیم در 
آزمایشـگاه پژوهش‌سـرا انجـام ‌می‌دادیـم و بعضی‌هـا را 
هـم بـه آزمایشـگاه جهـاد کشـاورزی شـهرمان ‌می‌بردیم 

و آن‌جـا آزمایـش ‌می‌کردیـم.

این پژوهش‌ها چقدر وقت‌تان را ‌می‌گرفت؟ 

ما سـه روز در هفته بعدازظهرها به پژوهش‌سـرا ‌می‌رفتیم. 
سـعی ‌می‌کردیـم وقت‌مـان را مدیریـت کنیـم. از زمـان 
تفریح‌مـان کـم ‌می‌کردیـم و بـه مطالعـه و تحقیق‌مـان 
اضافـه ‌می‌کردیـم، امـا بعـد از آن‌کـه در جشـنواره رتبـه 
آوردیـم بـه این نتیجه رسـیدیم کـه واقعـاً هرچقدر تلاش 

کنیـم بـه همـان میـزان موفق ‌می‌شـویم. 

خانواده‌ات با این‌همه کار علمی‌ مخالف نبودند؟ 

اوایـل مخالفت‌ها بیشـتر بود، مدام پـدر و مادرم ‌می‌گفتند 
وقتـت را صـرف ایـن کارهـا نکـن و درسـت را بخـوان، اما 
هرچـه جلوتـر ‌می‌رفتیم و بیشـتر تلاش و کوشـش من را 
‌می‌دیدنـد از مخالفت‌هایشـان کمتـر ‌می‌شـد و تـا جایـی 

پیـش رفـت که مشـوق من هم شـدند.

امسال اوضاع چطور است؟ 

چون امسـال مجبوریم سـد بزرگی مثل کنکور را پشت‌سر 
بگذاریم همه فعالیت‌های غیردرسـی تقریباً تعطیل اسـت 
و سـعی ‌می‌کنیـم روی درس‌مان متمرکز باشـیم. پیش از 
ایـن خوارز‌مـی‌ خیلی امتیاز داشـت و بچه‌ها ‌می‌توانسـتند 
در همـان رشـته‌ای که شـرکت کـرده بودند بـدون کنکور 
ادامـه تحصیل بدهنـد، اما این امتیازهـا را وزارت علوم لغو 
کرده و دیگر مثل گذشـته نیسـت، اما محک خوبی اسـت 

و ‌می‌بینیـد بـا خودتان و بقیه چند چند هسـتید.

 داستان فداکاری مردي که 
جان همکارانش را نجات داد

آتـش و 
قهرمان



شهری یعنی چی؟

دوچرخه‌هـای شـهری معمـولاً فریمی فلزی و سـبک از جنس آلومینیوم 
و تایرهایـی نـازک و بـدون آج دارنـد. این دوچرخه‌ها معمـولاً دنده یا کمک‌فنر 

ندارنـد. زاویـه‌ فرمـان نسـبت به زیـن و هم‌چنین فاصلـه‌ رکاب تـا زین در 
این دوچرخه‌ها معمولاً بیشـتر از دوچرخه‌های کوهسـتان اسـت 

کـه باعـث خواهـد شـد کنتـرل دسـته‌ فرمان به شـکلی 
راحـت انجـام شـود، در عیـن‌ حـال بـرای حرکت در 

مسـیرهای طولانـی، بـه رکاب‌ زدن‌هـای مـداوم 
نیاز نیسـت. خلاصـه بگوییـم، دوچرخه‌های 

یـک  از  دقیقـی  نمونـه  پدربزرگ‌هـا 
دوچرخـه شـهری اسـت. همان‌هایی 

داشـت  بزرگـی  چرخ‌هایـی  کـه 
می‌توانسـت  به‌راحتـی  و 
شـما را در مسـیرهای 
جابه‌جـا  طولانـی 

. کند

آقـا اعتمـاد چیـز ارزشـمندي اسـت بـرای آدمیـزاد؛ یعنـی اگر 

شـما اعتمادتـان را به دیگران از دسـت بدهید به هیچ حسـابی 

آن اعتمـاد برنمی‌گـردد. می‌گوینـد در جنگلی که طبق معمول 

تحـت مدیریـت شـیری بـود کـه سـلطان بـود و بـرای خودش 

بروبیایـی داشـت و حشم‌وکشـمی، شـغالی هم زندگـی می‌کرد 

کـه کلاً تـوی خط خودسـازی و مبـارزه با نفس بـود )کلیله و 
دمنه اسـت دیگر، گشته گشـته بین حیوانات انگشت 

گذاشـته روی شـغال کـه کلاً ایـن ادا و اصول‌ها 
در  هـم  کار  قشـنگی  البتـه  نمیـاد؛  بهـش 

همیـن اسـت که به مـا بگویـد روی ظاهر 
موجـودات قضـاوت نکنید(. 

شـغال قصـه ما همـه عمـرش را صرف 
علم کـرده و بسـیار دود چـراغ خورده 
را هـم  او همـه مـدارج علمـی  بـود. 
طـی کـرده و بـه کلیـه فنـون مجهـز 
بـود، امـا این‌هـا نقطـه قوتـش نبـود 
بلکـه مهم‌تریـن شـاخصه ایـن شـغال 

خوش‌نـام ایـن بود کـه خـودش را چنان 
تربیـت کـرده بود کـه کلاً گوشـت نخورد و 

بـه عبارت دیگر گیاه‌خوار بود. آوازه شـخصیت 
والای انسـانی شـغال همه‌جـا پیچیـده بود و شـیر 

کـه دنبـال وزیـر قابـل اعتمـادي می‌گشـت، روزی او را 
فـرا خوانـد و گفت:

- کلـک تـو چطـور رژیـم گرفتـی؟ مگه می‌شـه شـغال گوشـت 
نخوره؟ 

- بلـه جنـاب شـیر، در این اوضـاع اقتصادی که گوشـت کیلویي 

چنـدک اسـت و پیـدا کردنـش کار هرکسـی نیسـت، بهتریـن 

کار همیـن اسـت کـه مـا گوشـت‌خواران قیـد آن را بزنیـم و بـه 

گیاه‌خـواری روی بیاوریـم که همه‌جا هسـت و نهایـت دو کیلو از 

سـبزی‌فروش محـل می‌گیری و بـا پنیر می‌خـوری و منت حاتم 
طایـی هم نمی‌کشـی. 

شـیر از شـغال خیلی خوشـش آمـد و از او خواسـت کـه وزارتش 
بپذیرد. را 

شغال گفت:

- ببیـن پادشـاه عزیز و خون‌خوار! مـا داریم زندگیمونو می‌کنیم. 

دنبـال دنیـا و مـال دنیـا و گوشـت دنیا هـم نیسـتیم. دوروبر تو 

عـده‌ای جمـع شـدند کـه ببینند چـه از تو بـه آن‌ها می‌ماسـد. 
بـه مـا نیامده کـه وارد این بازی‌های صدتـا یه غاز حضرتعالی 

بشيم.
شیر گفت:

- غلـط می‌کنـه هرکسـی بخواد بیـاد پیش مـن بدی تو 
رو بگـه و زیرآب‌زنـی کنـه. خـودم پوستشـو می‌کنـم و 

تـوش کاه می‌کنـم و می‌زنـم روی ایـن دیـوار. 
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آدم‌های فداکار از کجا آمده‌اند

شـاید خیلـی از ما‌هـا ندانیـم کـه آدم‌هـای فـداکار چطـوری 
هسـتند و از کجـا آمده‌انـد؟ یـا تصـور کنیـم کـه این‌جـور 
آدم‌هـا مـال تـوی فیلم‌ها هسـتند یـا ندانیم چطور می‌شـود 
همکارمـان که تـا دیروز فکـر می‌کردیم مثل خودمان اسـت، 
حتـی کمـی ازش دلخـور بودیـم و بـرای همیـن سـرصبحی 
جـواب سلامش را سـنگین دادیـم بـه خاطـر نجـات مـا و 
سـایر همکاران‌مـان می‌پـرد تـوی دل آتـش؟ چـون همـه ما 
می‌ترسـیم و تـرس اصلاً چیـز بدی نیسـت و همه مـا آدم‌ها 
جـان عزیـز هسـتیم و جـان عزیـز بودن بخشـی از غریـزه ما 
بـرای بقاسـت و ایـن یکـی نه‌تنهـا بـد نیسـت کـه لازم هـم 
هسـت و همـه مـا آدم‌هـا وقت خطـر، فـرار را بر قـرار ترجیح 
می‌دهیـم، چـون هـم می‌ترسـیم و هـم بـه شـکل غریـزی 
آموخته‌ایـم کـه خودمـان را نجات بدهیم. بـرای همین گاهی 
درک نمی‌کنیـم کـه چطـور می‌شـود یـک نفـر خلاف همه 
ایـن غرایـز و روحیـات و ویژگی‌هـا رفتـار ‌کنـد و در موقـع 
خطـر واکنشـی نشـان می‌دهـد کـه بـا هیـچ حسـاب‌و‌کتاب 
علمـی نمی‌خوانـد و درسـت از کار درنمی‌آیـد. واکنشـی کـه 

اسـمش را گذاشـته‌ایم فداکاری، بهش می‌گوییم شـجاعت و با تحسـین در مورد 
انسـان‌هایی کـه می‌توانند گاه برخلاف غریزه‌شـان یا بهتر اسـت بگوییـم بالاتر از 

غریزه‌شـان رفتـار کننـد، حـرف می‌زنیـم. 

انسان‌هایی که اسطوره شدند

»فـداکاری« و »ایثـار« کلماتـی هسـتند کـه در فرهنـگ ایرانـی زیـاد بـه کار 
بـرده شـده‌اند. در سـرزمین مـا همیشـه انسـان‌هایی بوده‌انـد کـه بـرای دفـاع 
و حفـظ میهـن و هم‌میهنـان جـان خـود را از دسـت داده‌انـد. انسـان‌هایی کـه 
بـا گذشـت سـال‌ها بـه اسـطوره‌ و قهرمـان تبدیـل شـده‌اند و داسـتان شـجاعت 
و فداکاری‌شـان سینه‌به‌سـینه نقـل شـده تـا بـه مـا رسـیده اسـت. خیلـی از مـا 
داسـتان ایـن قهرمان‌هـا را از مادربزرگ‌هایمـان شـنیده‌ایم یـا در کتاب‌هـای 
داسـتان درباره‌شـان خوانده‌ایـم. ایـن قهرمان‌ها فقط متعلق به گذشـته نیسـتند؛ 
بـراي مثـال ریزعلـی خواجـوی یـا دهقـان فـداکار کـه در کتاب‌هـای درسـی 

درباره‌شـان خوانده‌ایـم و شـهدایی کـه در دفـاع مقـدس و 
سـایر عرصه‌هـا بـه ‌خاطـر سـرزمین‌مان جـان خـود را فـدا 
کردنـد تـا مـا در امنیـت باشـیم، نمونـه‌ای از ایـن قهرمان‌ها 
فیلم‌هـا آدم‌هـای  تـوی  هسـتند. قهرمان‌هایـی کـه مثـل 
خاصـی نیسـتند یـا توانایی‌هـای عجیب‌وغریبـی ندارند تنها 
در موقعـی کـه بایـد فقـط به خودشـان فکـر نکرده‌انـد و به 
فکـر دیگـران هم بـوده و تصمیم‌هـای سـخت‌تری گرفته‌اند. 
شـما هـم اگـر کمـی بیشـتر دقـت کنیـد بـاز هـم از ایـن 
قهرمان‌هایـی کـه در نـگاه اول خیلـی معمولی هسـتند پیدا 
می‌کنید، مثلًا آتش‌نشـان‌هایی که سـال گذشـته جان‌شـان 
را در حادثـه پلاسـکو از دسـت دادنـد یا معلم‌هایـی که برای 
نجـات جـان دانش‌آمـوزان در حـوادث مدارس جـان خود را 

از دسـت می‌دهنـد.

تو هم می‌توانی قهرمان باشی

بـه اعتقـاد کارشناسـان، ایثـار مدل‌هـای مختلفـی دارد و مـا 
می‌توانیـم نمونه‌هـای متفاوتـی از ایثـار را در اطراف‌مـان پیـدا 
کنیـم؛ مثلاً بعضی‌هـا بـا فـدا کـردن جان‌شـان یا بخشـیدن 
ثروت‌شـان ایثـار می‌کننـد، زمانـی هم بـا هزینـه کردن اعتبار و آبـرو و البته بعضی 
وقت‌هـا هـم می‌توانـد ترکیبـی هـم از این‌هـا باشـد که فـرد بـه صـورت ارادی و به 
خاطـر یـک هـدف و آرمـان مقـدس و والا تصمیـم بگیـرد از علایق و داشـته‌هایش 
بگـذرد و دغدغه‌هـا و دل‌نگرانی‌هـا و منافـع دیگـران را بـر منافـع شـخصی خودش 
ترجیـح دهـد و در راه برطـرف كـردن مشـکلات دیگـران گام بـردارد. آن‌طورکـه 
کارشناسـان می‌گوینـد یکـی از ویژگی‌هـای افـراد ایثارگر این اسـت که فقـط برای 
منافـع خودشـان تلاش نمی‌کنند بلکـه در راهی پیـش می‌روند که منافـع آدم‌های 
بیشـتری یـا حتی همـه جامعه و گاه بزرگ‌تر همـه مردم دنیا در آن باشـد. نمونه‌اش 
هـم معلم‌هـا یا دانشـمندان و مخترعان هسـتند که کارشـان فقط به نفع خودشـان 
نیسـت و در واقـع گاه فایده‌شـان بـه آدم‌هایی در آینده‌هـای دور هم می‌رسـد. با این 
نـگاه دیگـر لازم نیسـت نیروی خارق‌العاده یا اسـلحه‌های خاص داشـته باشـیم تا به 
قهرمان یا سـوپرمن تبدیل شـویم، چون قهرمان‌های واقعی آدم‌هايی عادی هسـتند 
کـه کنارمـان زندگـی کـرده و تفاوت‌شـان با بقیـه این اسـت که به دیگـران هم فکر 

می‌کنند. 

خبرفوری

خبرنگار قهرمان

همان‌طـور کـه در گـزارش خبری گفتیم قهرمان‌هـا در روزگار ما زنان، مردان و حتی کودکان معمولی هسـتند که در موقعیت‌های خاص 
رفتارهای متفاوتی دارند؛ نمونه‌اش نوجوانی سـوری اهل شـهر المیادین در حومه شـرقی دیرالزور که به اتهام نشـر روزانه اخبار شـهر در 

فیس‌بـوک به دسـت داعش اعدام شـد.

قطره

کرگدن‌ها، قربانی حراج اینترنتی

بعضی‌هـا از اینترنـت برای کمک به انسـان‌ها اسـتفاده می‌کننـد و بعضی‌ها هم تنها با اینترنت برای خودشـان و انسـان‌های دیگر و حتی 
حیوانـات شـر درسـت می‌کننـد. نمونه‌اش افـرادی که با حراج اینترنتی شـاخ کرگـدن در آفریقای جنوبی باعث شـده‌اند تـا این حیوانات 

بی‌نوا قربانی شـکارچیان طمع کار شـوند.

خبر فوری

روبات مذهبی ژاپنی‌ها

ژاپنی‌هـا هـم دیگـر در اسـتفاده از فنـاوری شـورش را درآورده‌انـد و تـوی سـاخت روبـات و روبات‌بـازی کارشـان به جايی رسـیده اسـت 
 کـه بـرای اجـرای مناسـک مذهبی‌شـان هـم روبـات درسـت کرده‌انـد کـه بـه جـای انسـان در مراسـم‌ها شـرکت کـرده و کارهـا 

را انجام می‌دهد.

شـغال نگاهـی بـه دیوار کـرد و دید یک عالمه پوسـت 
پر از کاه چسـبیده به دیوار. بنابراین از روی ناچاری و 
علی‌رغـم میل باطنی‌اش قبول کـرد که در خدمت 
شـیر باشـد. مدتی که خدمـت کـرد و مدیریت 
منابع را در حد والایی سروسـامان داد و جلوي 
را  و...  نجومـی  حقوق‌هـای  اختلاس‌گـران، 
گرفـت خوب بـه بعضی از جماعـت دوروبری 
برخورد کـه از بخوربخور افتـاده بودند و مانع 
همـه ایـن اتفاقات را شـغال می‌دانسـتند و با 
همـه وجـود می‌خواسـتند سـرش بـه تنـش 
نباشـد، بنابراين نقشـه‌ای کشـیدند و با هم دست 
بـه یکـی شـدند و از آن‌جایـی که می‌دانسـتند شـیر 
هماهنگی آشـپزخانه معظم دزدیدند و بردند گذاشـتند توی یخچال شـغال و روی اسـتیک گوشتش خیلی حساس اسـت، استیک او را با 

شـیر کـه دید ناهـارش دیر شـده سـروصدایش بلند شـد که این اسـتیک من پشـت سـبزی‌های فریزشـده پنهان کردند. 
کجاست؟

- ببخشـید قربان من می‌دونم شـما شغال را خیلی دوسـت دارید، ولی ملت ریختند دورش و هرکدام چیزی گفتند:
من شـنیدم استیک شما رو شـغال برده خونه.

- کاری نـداره. بریـم خونـه‌اش رو تفتیش کنیم و بگردیم که مطمئن - حالا از کجا می‌شه مطمئن بود؟
و اسـتیک را دزدیـده باشـه کارش واقعـاً بـد بود کـه از اعتماد - اگـه واقعـاً این‌کـه جنـاب حاکـم می‌فرمایـد درسـت باشـه قبلـی نیسـت و بـه من خبـر دادنـد در خفا گوشـت می‌خوره. - مـن مدت‌هاسـت کـه می‌دونـم ایـن نابـکار دیگه اون شـغال ولی حقیقتش به خاطر اعتماد شما صداشو درنمی‌آوردم.- من تا امروز به شـما نگفتم که همیشـه به این شـغال شک داشتم، بشیم. 

حاکـم یک مملکـت سوءاسـتفاده کـرده نامرد! 
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آتش و 
قهرمان

 داستان فداکاری مردي که 
جان همکارانش را نجات داد

ماجرای شغال گیاه‌خوار و 
استیک‌دزدی

1

انواع و اقسام

خـب بگذاریـد از همیـن ابتـداي کار تکلیف‌مان را با شـما 
مشـخص کنیـم. به طور کلـی 4 مدل دوچرخه در بـازار وجود 

دارد کـه بایـد بـا توجه به نیازهایتـان، یکی از آن مدل‌هـا را برای 
اسـتفاده، انتخـاب کنیـد. اگـر می‌خواهیـد دوچرخـه‌ کوهسـتان، 
هیبریـد، جـاده‌ای و کورسـی یـا Time Trial بخریـد، بیخیـال 
خوانـدن ادامـه مطلـب شـوید، چون مـا می‌خواهیـم راهنمای 
خریـدی بـرای دوچرخه شـهری ارائه دهیـم. دوچرخه‌های 

دیگـر برای کارهای تخصصی‌تر اسـتفاده می‌شـود که 
راسـتش مـا فعلاً نیـازی بـه توضیـح دادن در 

مورد آن‌هـا ندیدیم. 

کیلویی چند؟

وزن در انتخـاب انـواع دوچرخه اهمیت زیـادی دارد. درواقع هرچه دوچرخه 
وزن کمتـری داشـته باشـد، بـه شـما در برخورداری از شـتاب و سـرعت بیشـتر 

کمـک خواهـد کـرد، از طـرف دیگـر فرامـوش نکنیـد کـه شـما می‌خواهیـد ایـن 
دوچرخـه را گاهـی بـا دسـت جا‌به‌جا کنیـد؛ براي مثـال برای عبـور از بعضـی از موانع 

بایـد چنددقیقـه‌ای دوچرخـه را روی دسـت خـود حمـل کنیـد. پـس یادتان باشـد که 
وزن دوچرخـه، آیتـم مهمـی در خرید یک دوچرخه مناسـب اسـت. فریم انـواع دوچرخه‌ 
بیشـتر از مـوادی نظیـر فـولاد، آلومینیـوم، کـروم )کرومولی( یا کربن سـاخته می‌شـود. 
دوچرخه‌هایـی کـه فریمـی از جنـس کربـن یا کـروم دارند، بيشـتر بـرای اسـتفاده در 
مصـارف حرفـه‌ای بـه کار گرفتـه می‌شـوند. این نـوع دوچرخه‌هـا نیز عمدتـاً قیمت 
زیـادی دارنـد؛ به همیـن دلیل بیشـتر دوچرخه‌هایی که برای افـراد نیمه‌حرفه‌ای 

یـا آماتـور و حتـی در بعضی مـوارد افراد حرفه‌ای سـاخته می‌شـوند، فریمی 
آلومینیومـی دارنـد. دوچرخه‌هايـی با فریـم آلومینیومی خود بـه انواع 

مختلفی تقسـیم می‌شـوند که هرکـدام از انـواع آن تفاوت‌هایی 
در میزان اسـتحکام فریم دربرابر ضربه و فشـار دارند.

1

3 »شـهرام محمـدی«، نیـروی فـداکار پتروشـیمی ماهشـهر کـه جـان ده‌ها تـن را در 
آتش‌سـوزی چندی پیش این پتروشـیمی نجـات داده بـود بر اثر جراحات درگذشـت.  
همیشـه در حادثه‌هـا یک نفـر وجود دارد کـه زندگی برایش نقشـه متفاوتـی دارد و او 
بایـد در لحظـه تصمیمی بگیرد که بسـیار دشـوار اسـت. شـهرام محمدی هـم در روز 
حادثه آتش‌سـوزی در یکی از واحدهای پتروشـیمی منطقه مارون ماهشـهر در اسـتان 
خوزسـتان، درگیـر چنین موقعیتی شـده بود. موقعیتی که حسـابی خطرناک بـود، اما 
او را نترسـاند، بـرای همین با شـجاعت خـود را به آتـش زد تا جان بقیـه همکارانش را 

نجـات دهـد. این کارگر شـجاع بختیاری کـه اهل روسـتای کول فرح شهرسـتان ایذه 
اسـتان خوزسـتان اسـت، پـس از روبه‌رو شـدن با شـعله‌های آتـش، خود را بـه درون 
آتـش انداخـت و موفق شـد با بسـتن شـیر فلکه اصلـی، آتش را مهـار کنـد و مانع از 
کشـته شـدن صدها نفر از کارکنان این پتروشـیمی شـود. کسـی نمی‌داند که شـهرام 
محمـدی در آن لحظـه به چه چیـزی فکر می‌کرده اسـت؟ امـا مطمئناً فقـط به نجات 
جانـش فکـر نمی‌کـرده وگرنـه سـر از دل آتـش درنمـی‌آورده و زخمی و سـوخته باز 

است.  نمی‌گشـته 



قیمت‌ها

دوچرخـــــه  قیمـت 
چندســــالی می‌شــــود که 
حسـابی سرسـام آور شـده اسـت، ولـی باز 
هـم در ایـن بـازار می‌توانیـد بـرای خریـد دوچرخـه 
شـهری دسـت‌به‌کار شـوید و هزینـه زیادی انجـام ندهید. 
سـایز 26 دوچرخه مـدل City Storm را می‌توانید با 
حـدود 400هزار تومـان خریداری کنید. اگر دوسـت 
داریـد کمک‌فنـر دوچرخـه و دنـده 18تایـی آن را 
به رخ بکشـید هـم می‌توانید با 550هـزار تومان 
 Lizard RS35 یک دوچرخه شـهری مـدل
خریداری کنید. قیمت‌هـای دوچرخه با توجه 
بـه کیفیـت سـاخت، جنـس و آپشـن‌هایش 
تـا چنـد میلیـون بـالا مـی‌رود؛ البتـه بـرای 
اسـتفاده شـهری، اصلاً ضـروری نیسـت. اگر 
می‌خواهیـد بـرای دوچرخه‌تان بیشـتر از این 
حرف‌هـا هزینـه کنیـد تـا بتوانیـد اسـتفاده 
بیشـتری در حـد یـک دوچرخه کوهسـتان از 
آن داشـته باشـید، بهتـر اسـت سـراغ دوچرخه 
کـراس مـدل City Jet M EF5 برویـد. ایـن 
دوچرخـه علاوه بر کیفیت سـاخت بـالا، از جنس 
بدنـه آلومینیومـی برخـوردار بـوده کـه باعـث کاهش 
وزن آن می‌شـود. از طرفـی سیسـتم 21 دنده‌ای این 
دوچرخـه می‌توانـد در هـر نوع مسـیری شـما را 
راحـت بـه مقصـد برسـاند. بـرای ایـن مدل 
بایـد چیزی حـدود 850 هـزار تومان 

شـوید.  دسـت‌به‌جیب 

وسایل ایمنی

حواس‌تـان باشـد کـه بـه هیـچ عنـوان خریـد 
وسـایل ایمنـی را شـوخی نگیریـد. موتـور، دوچرخـه و 

وسـایل نقلیـه از این قبیل کمترین ایمنی را برای سرنشـینان 
خـود دارنـد. اگـر می‌خواهید از دوچرخـه به عنوان وسـیله جابه‌جایی 

در شـهر اسـتفاده کنیـد، حتمـاً نیـاز بـه چراغ‌هـای هشـداردهنده و حتـی 
اسـتفاده از آیينه‌هـای کوچـک کنار دسـته بـرای دیدن پشت‌سـر دارید. بـه این دو 
وسـیله بـوق را هـم اضافـه کنیـد. کلاه محافظ سـر و محافظ‌های دسـت و پا هم که 
خودتـان می‌دانیـد بـه چـه میـزان اهمیت دارنـد، مگه نـه؟ هم‌چنین با شـروع فصل 
بـرف و بـاران یکـی از ضروری‌تریـن مـوارد بـرای دوچرخه شـما گلگیر چرخ اسـت. 
در غیـر ایـن صـورت بایـد آمادگـی حضـور لکه‌هـای گل‌ولای را روی لبـاس خود 
داشـته باشـید. دوبـاره یـادآوری کنیـم که اگر قصد دوچرخه‌سـواری در شـب 

را داریـد داشـتن چـراغ جلـو و یـک چراغ هشـدار عقـب می‌تواند 
تـا حـدود زیـادی شـما را از خطرات وسـایل نقلیـه دیگر 

در امان نگـه دارد.

آپشن اضافی

و  زیبـا  تجهیـزات  گـول  همیشـه  کـه  باشـد  یادتـان 
پرزرق‌وبـرق را نخوریـد؛ مثلاً شـما بـه یـک فروشـگاه می‌روید 

و فروشـنده دو نـوع دوچرخـه شـهری را به شـما پیشـنهاد می‌دهد: 
نـوع اول دوچرخه سـاده‌اي اسـت کـه ظاهر معمولـی دارد، اما نـوع دوم 

شـیک‌تر و امکاناتـی مثـل کمـک فنـر، دنده‌هـای پیچـی و... دارد. 
شـاید در نـگاه اول ایـن امکانات و تجهیزات حسـابی چشـم‌تان 
را بگیـرد، امـا این‌جاسـت کـه بایـد بدانیـد داشـتن امکانات 
به‌تنهایـی کافـی نیسـت. دوچرخـه شـهری باید تـا جای 
ممکـن سـاده و بی‌دغدغـه باشـد، علتـش هـم عـدم 
نیـاز بـه این آپشـن‌های اضافـی اسـت، چیزهایی 

کـه تأثیـر زیـادی روی قیمـت دوچرخـه هم 
دارد. شـما در مسیرهای شهری به‌راحتی 

می‌توانیـد بـا یـک دوچرخه سـاده، 
ولی اسـتاندارد جابه‌جا شوید.

شهری یعنی چی؟

دوچرخه‌هـای شـهری معمـولاً فریمی فلزی و سـبک از جنس آلومینیوم 
و تایرهایـی نـازک و بـدون آج دارنـد. این دوچرخه‌ها معمـولاً دنده یا کمک‌فنر 

ندارنـد. زاویـه‌ فرمـان نسـبت به زیـن و هم‌چنین فاصلـه‌ رکاب تـا زین در 
این دوچرخه‌ها معمولاً بیشـتر از دوچرخه‌های کوهسـتان اسـت 

کـه باعـث خواهـد شـد کنتـرل دسـته‌ فرمان به شـکلی 
راحـت انجـام شـود، در عیـن‌ حـال بـرای حرکت در 

مسـیرهای طولانـی، بـه رکاب‌ زدن‌هـای مـداوم 
نیاز نیسـت. خلاصـه بگوییـم، دوچرخه‌های 

یـک  از  دقیقـی  نمونـه  پدربزرگ‌هـا 
دوچرخـه شـهری اسـت. همان‌هایی 

داشـت  بزرگـی  چرخ‌هایـی  کـه 
می‌توانسـت  به‌راحتـی  و 
شـما را در مسـیرهای 
جابه‌جـا  طولانـی 

. کند

علیرضـا گرانپایـه| خیابان‌های شـلوغ شـهر، هـر آدمی را وسوسـه می‌کند که قید ماشـین و اتوبـوس را زده 
و از دوچرخـه بـرای حمل‌ونقـل اسـتفاده کنـد؛ البتـه بعضی‌ها هم بـه دوچرخه به عنـوان یک وسـیله تفریحی 

نـگاه می‌کننـد. به هر حـال، هدف‌تـان هرچه باشـد، باید بـرای خرید دوچرخه مناسـب دسـت‌به‌کار شـوید. تنوع 
زیـاد دوچرخـه در بـازار ایـن علامـت سـؤال بـزرگ را ایجاد کرده اسـت کـه بـرای خرید یـک دوچرخه بایـد دقیقاً 

چـه‌کار کنیـم؟ خـب پس این شـما و این یـک راهنمای درست‌وحسـابی بـرای خریـد دوچرخه.

گـرگ که مثلاً تا ایـن لحظه از شـغال دفـاع می‌کرد و 
اصلاً طراح نقشـه کودتا بـود جلو آمـد و گفت:

- شـما کـه می‌دانیـد مـن دوسـت شـغالم، اما بـا این 
گنـدی کـه شـغال زد اگر تنبیه درست‌وحسـابی نشـود 

دزدی در دم‌ودسـتگاه حضرتعالـی بـه امـري طبیعـی 
تبدیل می‌شـود و بـه قول امروزی‌ها نهادینه می‌شـود. 

خلاصه شغال به زندان افتاد. شیر پیغام داد که:
- اشـتباهی مرتکـب شـده‌ای، عذرخواهـی کن تـا تو را 

ببخشم. 
شغال هرچه گفت و نگفت اون‌ها اومدن به شير دروغ گفتند:

- شغال گفته برو کشکتو بساب!

شـیر عصبانی شـد و در کشـتن شـغال شـک به خود راه نداد. قرار بود فردا شـغال را بکشـند که 

خبـر به مادر شـیر رسـید. مادر شـیر به ملاقات شـیر رفـت و گفت: 

- پسـرم عجلـه نکـن. یـک درصد احتمـال بده عده‌ای حسـودی کـرده و برای تو و وزیرت نقشـه 

کشـیده باشـند. کسـی که به شـغال نگفته بود گوشـت نخور و اگر او گوشت می‌خواسـت تو از او 

دریغ نمی‌کردی. ممکن اسـت خود این‌ها گوشـت را در خانه شـغال گذاشـته باشند.  خلاصه 

شـیر شـغال را فراخواند و شـغال راهکاری پیشـنهاد داد و گفت این‌ها را یکی‌یکی دعوت 

کـن و مـورد بازجویـی قرار بده و در مورد بقیه دوستان‌شـان چیزهایـی به آن‌ها بگو. 

بـه آن‌هـا قـول بده که اگر راسـتش را بگویند عفو مي‌شـوند و...

خلاصه شـیر ایـن کار را کرد و همـه دوروبری‌هایش تـوزرد از آب درآمدند 

و شـیر بیـش از گذشـته نسـبت به شـغال ارادت پيـدا كرد، اما شـغال 

عاجزانه از شـیر خواسـت که اجـازه بدهد از قدرت کنـار برود، چون 

در این‌جـا عدالـت بیهـوده اسـت و از همـه مهم‌تـر شـیری کـه 

یک‌بـار بـه تـو بی‌اعتماد شـده ممکن اسـت دوباره هـم به تو 

بی‌اعتمـاد شـود و زیرآبـت بخورد و بیچاره شـوی. شـغال 
به شـیر گفت:

- یـا مـرا بکـش و پوسـتم را مثـل ایـن دوسـتان که 
احتمـالاً دانـا بوده‌انـد پـر از کاه کن یا بگـذار بروم 

دنبـال کارم کـه از قدیـم گفته‌اند: 
»آزموده را دوباره آزمودن خطاست«.

- عجـب موجود نامـرد و نابکاریه این 
گیاه‌خوارنما! شغال 

- مـن می‌گـم زود بریـم خونـه‌اش رو 
تفتیـش کنیـم کـه دوروبـر مـا پـر از 
جاسوسـه و همـه دوروبری‌هـای حاکـم 
)در  کار می‌کننـد  بـرای همیـن شـغال 
حالـی کـه هیچ‌کـس دوروبر شـغال نبود و 

همـه در اصـل دشـمنش بودنـد!(
- چـه فایـده کـه اگه پیدا هم بشـه این نابکار 

بـا کلک و دورویی ذهن شـیر اعظم رو نسـبت 
بـه ما بـد می‌کنه و بـاز ما بدهکار می‌شـیم.

خلاصـه این‌قـدر گفتنـد که شـیر عصبانی شـد و 
شـغال را فـرا خوانـد و بـا فریاد بـه او گفت:

- استیک منو چه‌کار کردی؟
شـغال کـه از رفتـار شـیر تعجـب کـرده بـود، 

: گفت
- طبق روال هر روز دادم به آشپزباشی؟ 

آشپز هم که توی گروه کودتاچیان بود، گفت:
- نـه قربـان امروز جناب شـغال هیچ گوشـتی به 

نیاورده. آشپزخانه 

شـیر دو نفـر مأمـور رو فرسـتاد خونـه شـغال و آن‌ها با اسـتیک 
برگشـتند و گفتند:

- جناب شیر، او استكي را در یخچال پنهان کرده بود. 
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ش قیمت دوچرخه چندسالی می‌شود که حسابی سرسام آور شده است، ولی باز هم در این بازار می‌توانید برای خرید دوچرخه شهری دست‌به‌کار شوید 
و هزینه زیادی انجام ندهید. سایز 26 دوچرخه مدل City Storm را می‌توانید با حدود 400هزار تومان خریداری کنید. اگر دوست دارید کمک‌فنر 
دوچرخه و دنده 18تایی آن را به رخ بکشید هم می‌توانید با 550هزار تومان یک دوچرخه شهری مدل Lizard RS35 خریداری کنید. 

شـغال نگاهـی بـه دیوار کـرد و دید یک عالمه پوسـت 
پر از کاه چسـبیده به دیوار. بنابراین از روی ناچاری و 
علی‌رغـم میل باطنی‌اش قبول کـرد که در خدمت 
شـیر باشـد. مدتی که خدمـت کـرد و مدیریت 
منابع را در حد والایی سروسـامان داد و جلوي 
را  و...  نجومـی  حقوق‌هـای  اختلاس‌گـران، 
گرفـت خوب بـه بعضی از جماعـت دوروبری 
برخورد کـه از بخوربخور افتـاده بودند و مانع 
همـه ایـن اتفاقات را شـغال می‌دانسـتند و با 
همـه وجـود می‌خواسـتند سـرش بـه تنـش 
نباشـد، بنابراين نقشـه‌ای کشـیدند و با هم دست 
بـه یکـی شـدند و از آن‌جایـی که می‌دانسـتند شـیر 
هماهنگی آشـپزخانه معظم دزدیدند و بردند گذاشـتند توی یخچال شـغال و روی اسـتیک گوشتش خیلی حساس اسـت، استیک او را با 

شـیر کـه دید ناهـارش دیر شـده سـروصدایش بلند شـد که این اسـتیک من پشـت سـبزی‌های فریزشـده پنهان کردند. 
کجاست؟

- ببخشـید قربان من می‌دونم شـما شغال را خیلی دوسـت دارید، ولی ملت ریختند دورش و هرکدام چیزی گفتند:
من شـنیدم استیک شما رو شـغال برده خونه.

- کاری نـداره. بریـم خونـه‌اش رو تفتیش کنیم و بگردیم که مطمئن - حالا از کجا می‌شه مطمئن بود؟
و اسـتیک را دزدیـده باشـه کارش واقعـاً بـد بود کـه از اعتماد - اگـه واقعـاً این‌کـه جنـاب حاکـم می‌فرمایـد درسـت باشـه قبلـی نیسـت و بـه من خبـر دادنـد در خفا گوشـت می‌خوره. - مـن مدت‌هاسـت کـه می‌دونـم ایـن نابـکار دیگه اون شـغال ولی حقیقتش به خاطر اعتماد شما صداشو درنمی‌آوردم.- من تا امروز به شـما نگفتم که همیشـه به این شـغال شک داشتم، بشیم. 

حاکـم یک مملکـت سوءاسـتفاده کـرده نامرد! 

کلیله و دمنه به زبان خودمانی 16

ماجرای شغال گیاه‌خوار و 
استیک‌دزدی
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 گام‌به‌گام با شما برای خرید
 یک دوچرخه درست‌وحسابی

چرخش برات بچرخه

سایزبندی‌ها

اصلاً فکـر نکنید که سـایز مناسـب، تنهـا در جلوه بصری دوچرخه‌سـواری شـما تأثیر دارد. بسـیاری از 
کمردردهـا یـا مشـکلاتی کـه برای زانـوي افـراد به‌وجود می‌آیـد به دلیل اشـتباه در انتخاب سـایز 

مناسـب دوچرخـه اسـت. برای انتخاب سـایز مناسـب می‌توانیـد از جدول زیـر کمک بگیرید، 
ولـی بـه طـور کلی باید، دسـته دوچرخـه برای بزرگسـالان تا حـدود کمر آن‌ها باشـد. 

جـدای از سـایز، در انتخـاب زیـن دوچرخـه هـم دقت کنیـد، برای مثـال افراد 
سـنگین‌وزن لازم اسـت از نشـیمن‌گاه‌های نرم )ژله‌ای( استفاده کنند 

تـا کمترین فشـار به سـتون فقـرات وارد بیاید.
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قاسم رفیعا

120 تا 130
130 تا 150
140 تا 165
165



صبح‌هـا را از دسـت نـده. لحظه‌هایـی 
کـه خورشـید از پـس و پشـت ابرهای 
کـه  خورشـید  می‌زنـد.  سـر  پنبـه‌ای 
بـالا می‌آیـد انـگار خـون تـازه تـوی 
از  سرشـاریم  می‌ریزنـد.  رگ‌هایمـان 
نـور، سرشـاریم از شـروع. جوانه‌هایـی 
کـه دیـروز در فکـر پرتـوی خورشـید 
بودنـد صبح پنجه به خاک کشـیدند و 
امروز با خورشـید هسـتند. چقـدر این 
امیدوارکننده اسـت که هر روز شـاهد 

طـراوت و تازگی هسـتیم.
تازگـی  بـرای  گـواه  بهتریـن  زمیـن 
می‌توانـی  هـم  تـو  اسـت.  طـراوت  و 
خوب‌تـر ببینـی، از همیـن امـروز هـر 
چیـز تـازه‌ای کـه می‌بینـی بنویـس؛ از 
پسـر شـادمان بهـار، از دختـر چـادر 
سـپید زمسـتان، از پسـر هـزار رنـگ 
پاییـز، از دختر دامن چین‌دار تابسـتان 

گنـدم‌زاران. در 
نوشـتن تـو نگاهـت را عـوض می‌کند. 
دنیایـت را عـوض می‌کنـد. جوانه‌ها را 
کـه  پروانه‌هایـی  نمی‌کنـی،  فرامـوش 
خاطره‌شـان به دفترت چسـبیده اسـت 
نمی‌کنـی  فرامـوش  نمی‌بـری.  یـاد  از 
قاصدکـی را کـه موقـع نوشـتن روی 

بود. شـانه‌ات نشسـته 
سـکوت کـن و آرام زیر سـایه درختی 
آن  ریشـه‌های  تـا  بنویـس  و  بنشـین 
را  آدم‌هـا  ریشـه‌های  تـا  را  درخـت 
و  برگ‌هـا  و  شـاخه‌ها  تـا  دریابـی 

کنـی. سـیراب  را  جوانه‌هـا 
از  تـو می‌نویسـی و کاکلـی کوچکـی 
پشـت سـرت آرام‌آرام بـه تـو نزدیک 
قلـم  از  کـه  را  دسـت‌هایت  می‌شـود 
بـه  ببـری  سـمتش  بـه  و  کنـی  جـدا 
سـمتت می‌آید و به دسـت‌هایت نوک 
می‌زند تـا کلمات را از لای انگشـتانت 
و بنـد بـه بنـد رگ‌هایـت بچینـد و به 
آسـمان ببـرد. ایـن کاکلی‌هـا مـا را به 
آسـمان وصـل می‌کننـد بـا یـک نـخ 
نامرئـی. حواسـت بـه کاکلی‌هـا باشـد 
که دل‌شـان را نلرزانی. حواسـت باشد 
کافـی  انـدازه  بـه  مشـتت  تـوی  کـه 
برایشـان دانـه و کلمـه داشـته باشـی.

کاکلی‌هـا پیـام‌آوران صلـح و کلمـات 
هسـتند، بـاران واژه‌هـا را در رگ‌هـای 
زمیـن جـاری می‌کنند و تو می‌نویسـی 
بنفشـه  از  چـوب،  تراشـه  عطـر  از 
کـه  بامـدادی  جوانـه  از  سـپیده‌دم، 
چهـل گیس نـور را می‌بافد بـه موهای 

پری‌چهـره. دختـرکان 
واژه‌هـا  باغ‌تریـن  راوی  کاکلی‌هـا 

. هسـتند
بنویس و به کاکلی‌ها سلام بگو.

حواست به کاکلی‌ها باشد
پونه نیکوی

4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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وقتی ماشین‌ها با چادرشب‌های رنگی خواب‌های خوش می‌بینند. نمــــا  هشــت
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ق ای »بضعه« خاتم رسالت

ای اصل اصیل و بااصالت
آرام تـلاطــم جـهــانـی

هم کعبه مردم جهانی
از هفت جهان شنیدم اما

تو رتبه هشتم جهانی
ـــذر ری  کبوترانن
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د ل
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هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

نامه‌ات همين الان رسيد

سالم، مـن »فاطمـه« هسـتم. ممنونـم کـه جـواب نامه‌هـاي مـرا مي‌دهيـد. مـن در 
کتابخانـه کانـون پـرورش فکـری جغتـای عضـو شـده‌ام. اين‌جـا بـه مـن گفتنـد كه 
شـعرهایم را بـرای شـما بفرسـتم تـا راهنمايـي‌ام كنيـد، ولـی نمی‌دانم نوشـته‌هایم را 
بـا پسـت بفرسـتم یـا ای‌میل کنـم؟ اين‌دفعـه پسـت ميك‌نم، ولي اگر نشـانی پسـت 
الكترونكيـي هـم داريـد ممنـون مي‌شـوم برايـم بفرسـتيد. دوسـتان مـن هم شـعر و 

داسـتان می‌گوینـد، آیـا می‌توانـم نشـانی شـما را بـه آن‌هـا بدهـم؟
این هم یکی از نوشته‌هايم:
دلم هوای باران کرده است

تا ببارد و غم را بشوید
اما چه غافلم

باران تویی
»به خاک من ببار«

»می‌توانی ستاره‌ دنباله‌داری باشی
تا کودکی برایت دست تکان دهد

می‌توانی پرنده‌ای باشی لابه‌لای شاخه‌های درخت گلابی 
می‌توانی کلمه باشی و در دهانم بچرخی«

شاعر: نرگس برهمند

فاطمه‌جان، دوست خوبم سلام
مـن دوسـت تـو در مرکـز آفرینش‌های ادبـی کانون پـرورش فکری کـودکان و 
نوجوانـان هسـتم. قباًل کنـار یک گلـدان گل و یک لیـوان پر از مدادهـاي رنگی 
نامه‌هـای دوسـتانم را می‌خوانـدم و بـه آن‌هـا کمـک می‌کـردم تا بهتر بنویسـند. 
خـب الان هـم همین‌طـور اسـت، فقـط به جـای یک لیـوان پـر از خـودکار، کنار 

یـک صفحـه کلیـد و یک مانیتـور نشسـته‌ام و نامه‌هـای دوسـتانم را می‌خوانم!
 فاطمه‌جـان فرقـی نمی‌کنـد کـه نامـه بنویسـی یـا نوشـته‌ات را اي‌ميـل كنـي. 
هرکـدام بـرای تـو راحت‌تـر اسـت. بـرای من فرقـی نمی‌کنـد. فقط مشـخصات 
کاملـت را برایـم ارسـال کـن. شـماره و نشـانی منزل‌تـان را هـم بفرسـت. یـک 
شـماره همـراه هـم برایـم ارسـال کن، شـاید نياز باشـد با تـو تماس بگيـرم. این 
هم نشـانی پسـت الكترونكيي من اسـت که می‌توانی براي دوسـتانت هم ارسـال 
کنـی: mokatebe.kpf.khr@gmail.com نشـانی پسـتي مـا هـم کـه تغییری 
نکـرده اسـت؛ »خراسـان رضـوی ـ مشـهد ـ صنـدوق پسـتی 91735-375«. 
راسـتی فاطمه‌جـان در نامـه بعـدی‌ات از خـودت هـم بیشـتر برایم بگـو. کلاس 
چنـدم هسـتی و چـه کتاب‌هایـی خوانـده‌اي؟ فیلم دیـدن را هم دوسـت داری؟ 
بـه موسـیقی هـم علاقه‌منـدی؟ یک فایـل صوتی برایت می‌فرسـتم. بـه صداهای 
آن خـوب دقـت کـن. می‌توانـی بـرای ایـن ضرباهنگ یک شـعر بگویـی؟ برای 
ضرباهنـگ قدم‌هـا زیـر بـاران، بـرای صـدای ریختـن چـای در اسـتکان و برای 
صـدای پرنده‌هـا بعـد از بـاران. مطمئـن هسـتم بـا دقـت در محيـط اطرافـت به 

کشـف صداهای بیشـتری می‌رسـی. 
شعرت را هم خواندم، آفرین. زیبا بود. 

» دلم هوای باران کرده است   /    تا ببارد و غم‌ را بشوید   /    اما چه غافلم
باران تویی   /    به خاک من ببار«

فاطمه‌جـان! مـن کـه فکر می‌کنم شـعر مثل عطر گلـي در ازدحام خیابان اسـت، 
نـگاه آشـنايي بیـن غریبه‌هـا. شـعر تـو الان هميـن بـوي خـوش را به مشـام من 

رسـاند و دلـم را روشـن كرد.
اشـعار کوتـاه بایـد تأثیرگذارتـر و ماندگارتـر باشـند. دقت کـرده‌ای گاهی یک 
تـک بیـت، ماندگارتر از یک قصیده می‌شـود، چون ضربه ناگهانی و آن احسـاس 

خوشـایند را به مخاطـب می‌دهد. 
حتمـاً خـودت خـوب مي‌داني كه شـعر نباید توضیحی باشـد. توضیـح و توصیف، 
کار داسـتان اسـت کـه از یـک لحظه، یـک رمان می‌سـازد. وظیفه‌اش این اسـت 
و بـه خواننـده می‌گویـد کـه یک لحظـه یک دنیاسـت. مـا در شـعر، کوتاه‌گویی 
و لذت‌بخشـی را می‌خواهیـم. بـه نظـر مـن شـعر كوتـاه تـو حتـي قابليـت اين را 
دارد كـه كوتاه‌تـر و جملـه »امـا چـه غافلم« حذف شـود. خود شـعر رساسـت و 
می‌توانـد مخاطـب را همـراه کنـد. بـه نظـرت اگـر ایـن شـعر این‌گونـه می‌شـد 

لطیف‌تـر و لذت‌بخش‌تـر نبـود: 
 » دلـم هـوای بـاران کـرده اسـت   /    تـا غم را بشـوید   /    باران تویـی   /    بر 

خاک مـن ببار«
بـه ايـن امـر »رعايـت ايجـاز« در شـعر مي‌گوينـد. »ايجـاز« يعنـي مفهـوم را با 
كمتريـن كلمـات بـه خواننـده منتقـل كنيـم؛ البته كـه نبايـد در رسـايي و انتقال 
مفهـوم، خللي وارد شـود. خيلي خوب اسـت كه گاهي امكان كشـف بـه خواننده 
بدهيـم و بگذاريـم بـا كمـي فكر كـردن خـودش هـم در آفرينش، همراه شـود.

البتـه اصاًل جای نگرانی نیسـت، به قول قدیمی‌هـا »کار نيکو کـردن از پر کردن 
اسـت«. بایـد بخوانـی و بنویسـی و شـعر حفـظ کنـی. حفظ شـعر کمـک زیادی 
بـه گسـتردگي دايـره واژگان و هم‌چنيـن بـه دسـت آوردن وزن و آهنـگ شـعر 

می‌کنـد. 
ایـن شـعر هـم از خانـم »انسـیه موسـویان« اسـت، امیـدوارم تـو هم مثـل من از 

خوانـدن آن لـذت ببری.
بی‌شـکوفه   /    بی‌ترانـه    /    خشـک و خالـی‌ام ولـی    /    بـا بهـار   /    سـبز 
می‌شـوم   /    جوانـه می‌زنـم   /    گـوش کـن!   /    ایـن کـه می‌زنـد تـو را صدا 

منـم    /    اعتمـاد کـن بـه شـاخه‌های مـن    /    بیـا    /    ای پرنـده رهـا!

یـک تابسـتان پـر از کتـاب و بـازی و شـادی و نوشـتن برایـت آرزو می‌کنـم. 
مواظـب خـودت بـاش. خداحافـظ. 

دوست تو در مرکز آفرینش‌های ادبی 

ـدلم هوای باران کرده استــ

ــصداها را کشفـــــ کن...!


